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مقدمه

مردم همه بنده اند و مولاست حسن عالم همه قطره اند و دریاست حسن 
ترسم که شفاعت کند از قال خویش از بس که کرم دارد و آقاست حسن 

در شماره 51 مجله «مبلغان»، دو مقاله تحت عنوان «امام حسن (علیه السلام) الگوی زندگی» به چاپ رسید که
مباحث آن بر محور برخی اوصاف امام حسن (علیه السلام) نظیم شده بود و عبارت بودند از: 1. خدامحوری و

اخلاص؛ 2. صبر و بردباری؛ 3. خدمت گزاری؛ 4. شجاعت؛ 5. عبادت و عرفان؛ 6. پاسداری از ارزشهای الی؛ 7.
صلابت و قاطعیّت. و اکنون در ادامه آن، به برخی اوصاف دیگر آن حضرت ی ردازیم.

 

 

8. قدردانی و سایش

در قرآن کریم، واژه «شکر» که به معنای سپاس گزاری و قدردانی است، به صورت های مخلف بیش از 77 بار به
کار رفه است. گاه ی فرماید: «لَئِن شَكَرتمُ لأَزَيدَنكُم»؛ (1) «اگر سپاس گزاری کردید، من [نز بر نعمت ها] ی

افزایم.» و گاه دستور ی دهد که از خدا، و والدن خود سپاس گزاری و قدردانی نماید «انَِ اشْکُرْ لی وَلوِالدَِیْکَ»؛
(2) «از من و پدر و مادرت سپاس گزاری کن!» و در آیاتی هم دستور ی دهد که از نعمت های خدا قدردانی کنید

«وَاشْکُروُا نعِْمَةَ اللّهِ»؛ (3) «و نعمت های خدا را سپاس گزاری نماید!»
یکی از بارزترن مصداق های تشکر از خداوند و نعمت های او، قدردانی از بندگان خداست؛ کسانی که نسبت به

انسان خدمت و احسانی انجام ی دهند و یا در مسر حق و هدایت گام بری دارند. لذا امام زن العابدن (علیه



السلام) فرمود: «اشَْکَرکُُمْ للِّهِ اشَْکَرکُُمْ للِناّسِ»؛ (4) سپاس گزارترن شما برای خدا [کسی است که] سپاس
گزارترن شما برای مردم است.»

؛ (5) کسی که وَجَلنَ لَمْ یَشْکُرِ اللّهَ عَزو امام هشتم (علیه السلام) فرمود: «مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوق
نعمت دهنده از مردم را سپاس گزاری نکند خدای عزز و جلل را سپاس گزاری نکرده است.»

و امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «وَ امَّا حَق ذِی الْمَعْروُفِ عَلَیْکَ فَانَْ تشَْکُرهَُ وَ تذَْکُرَ مَعْروُفَهُ؛ (6) حق کسی که
کار نیک انجام داده بر تو ان است که از او سپاس گزاری نمای، و کار نیک او را یادآور شوی.»

 

 

امام حسن (علیه السلام) و قدردانی از دیگران

امام حسن (علیه السلام) ی فرماید: «شُکْرکَُ لنِعِْمَةٍ سالفَِةٍ یَقْتضَی نعِْمَةً آنفَِةً؛ (7) سپاس گزاری نعمتهای
گذشه، نعمتهای آینده و زودرس را به دنبال دارد.» او در سخت ترن لحظه های زندگی حتی در اوج جنگ و جهاد

روز عاشورا، قدردانی و سپاس گزاری از بندگان خدا را که به او خدمتی نمودند، و در مسر او گای برداشند،
فراموش نکرد.

ابتدا در شب عاشورا به صورت کلی از تمای بسگان و یارانش با ان کلمات زیبا تشکر و قدردانی کرد: «بارخدایا!
من تو را سپاس ی گویم که ما را به نبوت و رسالت گرای داشتی و... .» آن گاه فرمود: «امَّا بَعْدُ فَاِنیّ لا اعَْلَمُ

اصَْحابا اوَْفی وَلا خَْرا مِنْ اصَْحای، وَلا اهَْلَ بَیْتٍ ابََر وَلا اوَْصَلُ مِنْ اهَْلِ بَیْتی فَجَزاکُمُ اللّهُ عَنیّ خَْرا...؛ (8) بعد از
حمد و سایش، من یارانی باوفاتر و نیکوتر از یاران خودم، و خاندانی نیکوتر و مهربان تر از خاندان خودم نی

شناسم. خداوند از جانب من به شما پاداش نیک عنایت فرماید!»
و در طول روز عاشورا از ک ک یاران با نام و نشان قدردانی کرد مل:

1. خانواده عبدالله عمر (9) یکی از شهدای سرفراز عاشورا «عبدالله بن عمر کلی» بود. او دارای دسان بلند و
بازوان نومند بود.

وقتی «یسار» غلام زیاد بن ای سفیان و «سالم» غلام عبیدالله بن زیاد به میدان آمدند و مبارز طلبیدند، «حبیب
بن مظاهر» و «بُرَْر» برخاسند که جواب آنها را بدهند، امام مانع شد ا اینکه عبدالله بن عمر اجازه خواست و

یک نه بر آن دو نفر ورش برد و آن دو را به هلاکت رساند و سپس خود را به قلب سپاه عمر سعد زد، و رجز
حماسی ی خواند.

اینجا بود که همسرش عمود خیمه را گرفت و به یاری شوهر شافت و گفت: شوهرم! از خاندان یامبر دفاع کن!
من به خیمه ها باز نی گردم ا با تو کشه شوم.

حضرت ابا عبدالله (علیه السلام) او را فرا خواند و از او و شوهرش تشکر و قدردانی کرد، آن گاه فرمود: «جَزَیْتمُْ مِنْ
اهَْلِ بَیْتٍ خَْرا ارِْجِعی رحَِمَکِ اللّهُ الَِی النساءِ فَاجْلسِی مَعَهُن فَاِنهُ لَیْسَ عَلَی النساءِ قِالٌ؛ (10) [در راه حمایت از
اهل بیت] به پاداش نیک از طرف اهل بیت نائل شوید! خدا رحمتت کند! برگرد به سوی آنها و با آنها بنشن! به

راستی بر زنان جهاد واجب نیست.»



2. امّ وهب عبدالله عمر و مادرش «امّ وهب» نصرانی بودند که به دست امام حسن (علیه السلام) مسلمان
شدند. ان جوان وقتی با اجازه امام حسن (علیه السلام) پا به میدان گذاشت، 24 نفر از شجاعان سپاه عمر

سعد را کشت و 12 نفر از سواران را زخی کرد.
لشکریان عمر سعد، اطراف او را گرفه و اسرش کرده، نزد عمر سعد بردند. عمر سعد با شگفتی گفت: «چقدر

شجاعت و قدرت تو زیاد است.» سپس او را شهید کردند و سر بریده او را به طرف خیمه زنها راب کردند. مادرش
سر را به طرف لشکریان زید انداخت و عمود خیمه را گرفت و به لشکریان حمله نمود و 2 تن از سربازان دشمن را
کشت. در ان لحظات حساس، امام دخالت کرد و با زبان تشکر و قدردانی فرمود: «ارِْجِعی یا امُ وَهَبِ، انَْتِ وَابْنُکِ
مَعَ رسَُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَاِن الْجِهادَ مَرْفُوعٌ عَنِ النساءِ لا یَقْطَعُ اللّهُ رجَاکِ یا امُ وَهَبٍ؛ (11) برگرد ای ام
وهب! تو و پسرت با یامبر [در بهشت[ هستید؛ جهاد از زنان برداشه شده است. ای مادر وهب! خداوند امید تو

را قطع نکند.»
جملات فوق که از آینده درخشان ام وهب و فرزندش خبر ی دهد، خود برترن قدردانی از زحمات و لاش ام

وهب و فرزند او به شمار ی رود.

3. حنظلة بن سعد در گرماگرم جنگ در روز عاشورا، حنظله در کنار امام حسن (علیه السلام) ایساد و بر سر
کوفیان فریاد زد و گفت: «شما را از عذاب الی ی ترسانم، شما را از محاکمه روز قیامت ی ترسانم. شما را از

عذای که بر ثمود و عاد نازل شد ی ترسانم.»
امام از جملات بیدارگر او تشکر کرد و فرمود: «یَاابْنَ سَعْدٍ! رحَِمَکَ اللّهُ! انِهُمْ قَدِ اسْتوَْجَبُوا الْعَذابَ حنَ ردَوا عَلَیْکَ

ما دَعَوْتهَُمْ الَِیْهِ مِنَ الْحَق وَنهََضُوا الَِیْکَ لیَِسْتبَیِحُوکَ وَاصَْحابکَِ فَکَیْفَ بهِِمُ الاآْنَ وَقَدْ قََلُوا اخِْوانکََ الصّالحِنَ رُحْ
نْیا وَما فها وَالِی مُلْکٍ لا یَبْلی؛ (12) ای پسر سعد! خدا رحمتت کند! ان مردم آن گاه که به سوی رٍ مِنَ الدَْالِی خ
حق دعوت کردی و پاسخ مثبت ندادند و به قل تو و یارانت آماده گردیدند، مستوجب عذاب بودند. پس حال که

خون برادران صالح تو را ریخند، چگونه خواهند بود؟ برو به سوی آنچه که خر است از دنیا و آنچه که در آن است
و به سوی ملک و آقای [آخرت] که کهنه نی شود.»

4. ای الشعا زید بن زیاد کندی معروف به «ای الشعا» ترانداز ماهر و باتجربه ای بود.
روز عاشورا در کنار امام حسن (علیه السلام) ایساد و دفاع ی کرد، صد عدد تر داشت، همه آنها را جز پنج

عدد به هدف زد. هر بار که تراندازی ی کرد، رجز ی خواند. و امام حسن (علیه السلام) در دعا برای او چنن
دْ رمَْیََهُ، وَاجْعَلْ ثوَابَهُ الْجَنةَ؛ (13) خدایا تراندازی او را محکم و قوی گردان! و اجر و مزدش را سَد فرمود: «الَلّهُم

بهشت [برن] قرار بده!»

5. جون، غلام اباذر شخصی به نام «جون» که در گذشه غلام اباذر بود، همراه امام حسن (علیه السلام) به کربلا
آمد. لحظه ای که آمد از امام حسن (علیه السلام) اجازه میدان بگرد، حضرت به او فرمود: «ای جون! من بیعت
را از تو برداشتم؛ زرا تو به امید عافیت و آسایش ا اینجا به همراه ما آمده ای، در راه ما خود را به مصیبت مبلا

مگردان!» (14)
جون در جواب امام گفت: نه هرگز، من در سلامت و امنیت با شما بودم، و از سفره شما بهره مند شدم. حال که
لحظه های خطر است، شما را رها کنم! هرگز دست از شما برنی دارم. اگر چه رنگ وست من سیاه است، عرقم



بدبو، و نسبم غر معروف، اما شما را رها نی کنم ا خون ما با خون شما به هم آمزد. بنابران، حضرت اجازه
داد و بعد از شهادت او، در کنار جنازه اش چنن دعا فرمود: «الَلّهُم بَیضْ وَجْهَهُ، وَطَیبْ ریحَهُ وَاحْشُرْهُ مَعَ الابَْْرارِ،

دٍ صلی الله علیه و آله؛ (15) خدایا! چهره اش را سفید، و بدنش را خوشبو کن و دٍ وَآلِ مُحَم نَ مَحَمَْفْ بَیْنَهُ وَبوَعَر
با نیکان محشورش گردان! و میان او و محمد و آلش آشنای برقرار فرما!»

6. مسلم بن عوسجه وقتی مسلم بن عوسجه به میدان رفت و یکار سختی کرد، عمرو بن حجاج و سربازان تحت
امرش او را محاصره کرده، با شمشرها و نزه ها بدنش را هدف قرار دادند. مسلم بر زمن افاد. حضرت ابا

عبدالله (علیه السلام) فورا خود را به او رساند، در حالی که هنوز زنده بود و به او فرمود: «رحَِمَکَ ربَکَ یا مُسْلمَِ بْنَ
عَوْسَجَةَ (16) «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نحَْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ»؛ (17) رحمت خدا بر تو باد ای مسلم بن عوسجه!

بعضی از آنان به یمان خود [شهادت] عمل کردند و بعضی از آنها در حال انتظار به سر ی برند.»

7. عمرو بن قرظه عمرو در روز عاشورا یش روی امام ایساد و هر تری که به سوی آن حضرت ی آمد، با بدن آن
را ی گرفت و هر شمشری را از امام دفع ی کرد و ا زنده بود، نگذاشت آسیی به آن حضرت برسد. وقتی به

زمن افاد، عرض کرد: ای پسر یغمبر! (صلی الله علیه و آله) آیا من به عهد خود وفا کردم؟
لام؛ِ (18) تو ی السةِ فَاقْرأَْ رسَُولَ اللّهِ عَنی فِی الْجَنز فرمود: «نعََمْ انَْتَ امَارآمقد حضرت در جواب او با جملات

یشایش من در بهشت هستی. پس سلام مرا به رسول خدا برسان!»

8. حبیب بن مظاهر حضرت در مقابل زحمات و فداکاری های حبیب فرمود: «عِنْدَاللّهِ احَْسِبُ نفَْسی وَحُماةَ
اصَْحای للِّهِ دَرکَ یا حَبیبُ لَقَدْ کُنْتَ فاضِلاً تخَْتمُِ الْقُرْآنَ فی لَیْلَةٍ واحِدَةٍ؛ (19) خود و یاران حای خود را به حساب

خدا ی گذارم. آفرن بر تو ای حبیب! تو مرد بافضیلتی بودی که در یک شب قرآن را ختم ی کردی!»

 

 

9. دعا و نیایش

از بهترن و ارزشمندترن حالات ارتباط انسان با خداوند، لحظه دعا و نیایش است. قرآن کریم ی فرماید: «قُلْ ما
یَعْبَؤُا بکُِمْ رَّی لَوْلا دُعاؤُکُمْ»؛ (20) بگو: روردگار من برای شما ارزش قائل نیست، اگر دعای شما نباشد.»

به همن جهت صریحا دستور به دعا و نیایش داده، و اجابت دعاها را نز تضمن نموده است؛ آنجا که فرمود: «وَ
اذِا سَألََکَ عِبادی عَنیّ فَاِنیّ قَریبٌ اجُیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ اذِا دَعانِ فَلْیَسْتجَیبُوا لی وَلْیُؤْمِنُوا ی لَعَلهُمْ َرْشُدُونَ»؛ (21)
«[ای یامبر!] هنگای که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند [بگو:] من نزدیکم، دعای دعاکننده را به هنگای

که مرا ی خواند، پاسخ ی گویم. پس آنها باید دعوت مرا بپذرند و به من ایمان بیاورند ا راه یابند.»
نکه در خور دقت در آیه فوق ان است که خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره کرده و نهایت وسگی و

قرب و ارتباط و محبت خود را نسبت به نیایشگران مجسم ساخه است.
حضرت اباعبدالله (علیه السلام) هم از نظر فکری و هم در عمل به شدت پابند نیایش بوده است.

عاءِ؛ (22) عاجزترن مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان آن حضرت فرمود: «اعَْجَزُ الناّسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الد



باشد.»
ةِ اعِِْقادِهِمْ مِنْ قُلُوبهِِمْ نَ بصِِدْقٍ مِنْ نیِّاتهِِمْ وَصِحبیدٍ وَآلهِِ الط هُمْ لَوْ کانوُا دَعَوُا اللّهَ بَمُحَمِن فرمود: «امَّا انهمچن
انَْ یَعْصِمَهُمْ، حَتیّ لا یُعاندُِوهُ بَعْدَ مُشاهَدَةِ ِلْکَ الْمُعْجِزاتِ الْباهِراتِ لَفَعَلَ ذلکَِ بجُِودِهِ وَکَرمَِهِ؛ (23) اگر مردم به

هنگام دعاکردن، خدا را با نام محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک او، با نیت درست، و با اعقاد قلی
صحیحی بخوانند، که آنها را مصون دارد ا یامبر را پس از مشاهده آن همه معجزات محکم و آشکار نافرمانی

نکنند، خداوند با جود و کرم خود خواسه های آنان را ی دهد.»
و گاه برای راهنمای و تشوق بیشتر بندگان خدا به معرفّی محلهای استجابت دعا ی رداخت، از جمله ی

فرمود: «الَرکْنُ الْیَمانیِ بابٌ مِنْ ابَْوابِ الْجَنةِ لَمْ یَمْنَعْهُ مُنْذُ فَتحََهُ، وَ انِ ما بَْنَ هذَْنِ الرکْنَْنِ (الاَسَْْوَدِ وَالَْیَمانی)
نُ عَلی دُعاءِ الْمُؤْمِننَ؛ (24) رکن یمانی، دری از درهای بهشت است. از روزی که ان در را رَ، یُؤَمّمَلَکٌ یُدْعی هِج

به روی بندگان باز کرد، آن را نبسه است و همانا بن حجرالاسود و رکن یمانی فرشه ای است به نام «هجّر» که
بر دعای مؤمنن آمن ی گوید.»

اما در بُعد عملی، دعاهای فراوانی از حضرت به یادگار مانده است که معروف ترن آنها دعای عرفه است. در ادامه
به نمونه های از دعای حضرت (به غر از دعای عرفه) اشاره ی شود.

 

 

الف. دعای جامع

دعای جامع، یکی از دعاهای آن حضرت است که در آن، انواع ارزشهای اخلاقی ـ معنوی مهم را از خداوند بزرگ
درخواست ی کند. متن دعا چنن است: «الَلّهُم انِیّ اسَْئَلُکَ توَْفقَ اهَْلِ الْهُدی وَ اعَْمالَ اهَْلِ القْوی، وَ مُناصَحَةَ

بْرِ وَحَذَرَ اهَْلِ الْخَشْیَةِ، وَطَلَبَ اهَْلِ الْعِلْمِ، وَزینَةَ اهَْلِ الْوَرَعِ، وَخَوْفَ اهَْلِ الْجَزَعِ، حَتیّ وْبَةِ، وَعَزْمَ اهَْلِ الصاهَْلِ الت
اخَافَکَ؛ خدایا! من از تو توفق هدایت شدگان، و رفار رهزکاران، و نصیحت کردن توبه کنندگان، و عزم و اراده
صابران، و ترس اهل خشیت [الی]، و لاش اهل علم، و زینت رهزکنندگان، و ترس جزع کنندگان را درخواست

دارم ا از تو خوف داشه باشم!»
سپس ی فرماید: «الَلّهُم مَخافَةً تحَْجُزنُی عَنْ مُعاصیکَ وَحَتیّ اعَْمَلَ بطِاعَِکَ عَمَلاً اسَْتحَِق بهِِ کَرامََکَ، وَحَتیّ
لَ عَلَیْکَ فِی الامُُْورِ حُسْنَ ظَنصیحَةِ حُبّا لَکَ، وَحَتیّ اتَوََکوْبَةِ خَوْفا لَکَ، وَحَتیّ اخُْلصَِ لَکَ فِی النانُاصِحَکَ فِی الت

بکَِ، سُبْحانَ خالقِِ النورِ وَ سُبْحانَ اللّهِ الْعَظیمِ وَ بحَِمْدِهِ؛ (25) خدایا! ترسی را ی خواهم که مرا از ارکاب
نافرمانهایت بازدارد، و وادار به اطاعتم کند؛ عملی که مستحق کرامت تو گردم، و پندپذر در توبه به خاطر ترس تو

باشم، در خرخواهی برای تو خالص گردم به جهت محبت تو. و در تمام کارها به تو توکل کنم به خاطر خوشبن
بودن به تو. منزه است آفریننده نور، و نزیه و سایش برای خدای بزرگ است.»

راستی که عظمت هر انسان را ی توان از خواسه های او فهمید. در دعای فوق عظمت خواسه ها، نشانگر
عظمت و همت بلند اباعبدالله (علیه السلام) ی باشد.

 



 

ب. دعای حضرت در کعبه

کْرِ، وَلا انَْتَ عْمَةَ بتِرَْکِ الشنی فَلَمْ تجَِدْنی صابرِا، فَلا انَْتَ سَلَبْتَ النَْلَیَْفَلَمْ تجَِدْنی شاکِرا، وَاب ی انَْعَمْتَ عَلَیِال»
بْرِ الِی ما یَکُونُ مِنَ الْکَریمِ الاِ الْکَرمَُ؛  (26)روردگارا! مرا نعمت دادی، ولی مرا شاکر نیافتی، ةَ بتِرَْکِ الص د ادََمْتَ الش

و آزمایشم کردی، پس بردبارم ندیدی، پس با ترک شکر، نعمت را [از من] سلب نکردی و با نبود بردباری، بر شدت
گرفاری نیفزودی. خدایا! از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.»

 

 

ج. دعای حضرت در سجده شرح

ی گوید: وارد مسجد مدینه شدم، دیدم امام حسن (علیه السلام) صورت روی خاک گذاشه و ان دعا را در
سجده ی خواند: «سَیدی وَمَوْلایَ الَمَِقامِعِ الْحَدیدِ خَلَقْتَ اعَْضائی، امَْ لشُِرْبِ الْحَمیمِ خَلَقْتَ امَْعائی، الِی لَئِنْ

طالَبَْنی بذُِنوُی لاءَُطالبَِنکَ بکَِرمَِکَ وَلَئِنْ حَبَسَْنی مَعَ الْخاطِئنَ لاخَُْبرِنَهُمْ بحُِّی لَکَ، سَیدی انِ طاعََکَ لا َنْفَعُکَ
وَمَعْصِیَتی لا تضَُرکَ، فَهَبْ لی ما لا یَنْفَعُکَ، وَاغْفِرْلی ما لا یَضُرکَ فَاِنکَ ارَْحَمُ الراّحِمنِ؛ (27) ای آقا و مولایم! آیا

برای گرزهای آتشن، اعضایم را خلق کرده ای؟ یا اندام درونی مرا برای نوشیدن آبهای گرم جهنم آفریده ای؟ خدایا!
اگر مرا به گناهانم بازخواست کنی، من تو را به کرمت ی خوانم. و اگر مرا با خطاکاران حبس کنی، دوستی خود را

نسبت به تو به اطلاع آنان ی رسانم.
آقای من! بندگی ات، تو را بهره ای نرساند، و گناهم زیانی متوجه تو نساخت. پس آنچه را سودت نی دهد، به من

عنایت کن! و آنچه را به تو ضرر نی رساند، به من ببخشای! که به راستی تو مهربان ترن مهربانانی.»

 

 

د. دعا در قبرسان

ن دعا را بخوانند: «الَلّهُمی داد ا ی شد، به همراهان دستور انن (علیه السلام) وارد قبرسهرگاه امام حس
نْیا وَ هِیَ بکَِ مُؤْمِنَةٌ، ادَْخِلْ عَلَْهِمْ تی خَرجََتْ مِنَ الدخِرةَِ الهذِهِ الارَْوَاحِ الْفانیَِةِ وَالاجَْْسادِ الْبالیَِةِ، وَالْعِظامِ الن َرب
روَْحا مِنْکَ وَسَلاما مِنیّ؛ (28) خدایا! ای روردگار ان روح های فانی و اجساد وسیده و استخوان های نرم شده

که با ایمان به تو از دنیا رفه اند، بر آنان رحمت خود و سلام مرا وارد کن!»

 

 



ه . دعا برای شهداء

بعد از شهادت یک حضرت (قیس بن مسهّر) توسط حصن بن تمیم؛ مأمور ابن زیاد، امام حسن (علیه السلام)
فرمود: «الَلّهُم اجْعَلْ لَنا وَلَهُمُ الْجَنةَ نزُلاًُ، وَاجْمَعْ بَیْنَنا وَبَیْنَهُمْ فی مُسَْقَر رحَْمَِکَ وَ رغَائبِِ مَذْخُورِ ثوَابکَِ؛ (29)

خدایا! بهشت را برای ما و آنان وسیله پذرای قرار بده! و بن ما و آنان در پایگاه رحمت خود و مرغوب ترن
ثوابهای ذخره شده ات، جمع کن!»

 

 

و . سفارش به دعای جوشن کبر

امام حسن (علیه السلام) فرمود: «پدرم امرمؤمنان علی (علیه السلام) مرا نسبت به دعای جوشن کبر سفارش
فراوان و مهی کرد که آن را حفظ کرده، خوب نگه داری کنم، و به من فرمود: ای پسرم! ان دعا را بر روی کفن من

بنویس! و من به سفارش پدر عمل کردم.» (30)

ز. دعا در صبح عاشورا آن حضرت در بخشی از آخرن دعای خود در روز عاشورا ی فرماید: «الَلّهُم انَْتَ ِقَتی فی
قِلَ َیَضْعُفُ فیهِ الْفُؤادُ و ةٌ، کَمْ مِنْ هَم قَةٌ وَ عُدِ ی ََامَْرٍ نزَل ةٍ، وَانَْتَ لی فی کُل شِد کَرْبٍ وَ انَْتَ رجَائی فی کُل کُل

، انَْزلَُْهُ بکَِ وَ شَکَوُْهُ الَِیْکَ؛ (31) خدایا! تو در هر غم و قُ وَ یَشْمَتُ فیهِ الْعَدُود فیهِ الْحیلَةُ وَ یَخْذُلُ فیهِ الص
اندوهی پناهگاه من و در هر سختی و شدتی مایه امید من هستی روردگارا! مرا نعمت دادی، ولی مرا شاکر

نیافتی، و آزمایشم کردی، پس بردبارم ندیدی، پس با ترک شکر، نعمت را [از من] سلب نکردی و با نبود بردباری، بر
شدت گرفاری نیفزودی.

و در هر حاده ای که برایم اتفاق ی افتد، سلاح و کیه گاه منی، آن گاه که غم های [کمرشکن بر من فرو ریخه
است] که دلها در برابرش آب ی شوند، و راه هر چاره در مقابلش مسدود ی گردد و در آنها دوسان [از من]

دوری ی جویند و دشمنان زبان به شماتت ی گشایند. [در چنن لحظاتی] آنها را به سوی تو آورده، نها به تو
شکایت ی کنم... .»

 

 

10. زهد و دنیاگرزی

زهد ی میلی طبیعی نسبت به امور دنوی نیست، بلکه ی میلی روحی یا عقلی یا قلی نسبت به اشیائی است
که مورد تمال و رغبت طبع و نفس است، با ان هدف که مقصود و نهایت آرزو و کمال مطلوب که مافوق

مشتهیات نفسانی دنوی است، حاصل شود؛ خواه آن امور از مشتهیات نفسانی اخروی باشد و یا اساسا از نوع
مشتهیات نفسانی نباشد، بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشد، از قبل: عزت، شرافت، کرامت، آزادی، و یا از نوع



معارف معنوی و الی باشد، مانند: ذکر خداوند، محبت الی، و قرب به ذات اقدس خداوندی.
پس زاهد یعنی کسی که توجهش از مادیات به عنوان کمال مطلوب و بالاترن خواسه، عبور کرده، متوجه

مسائل اخروی و فضائل اخلاقی و معنوی شده است. ی رغبتی زاهد، ی رغبتی در ناحیه اندیشه و آمال و ایده و
آرزوست، نه ی رغبتی در ناحیه طبیعت. (32)

امام حسن (علیه السلام) هم از نظر اندیشه، در بالاترن سطح زهد قرار داشت، و هم از نظر رفاری.

 

 

دنیا در دیدگاه حضرت

اساس زهد را ی میلی به دنیا تشکل ی دهد، و ی میلی به دنیا آن گاه صورت صحیحی ی یابد که اندیشه و
دید انسان درباره دنیا درست و واقعی باشد. حضرت اباعبدالله (علیه السلام) دنیا را ان گونه معرفّی ی کند:

قِی مَنْ هُ وَالشْفَةً باِهَْلهِا حالاً بَعْدَ حالٍ، فَالْمَغْروُرُ مَنْ غَرنْیا فَجَعَلَها دارَ فَناءٍ وَ زوَالٍ مُتصََر ذی خَلَقَ الدالَْحَمْدُ للِّهِ ال»
نْیا فَاِنها َقْطَعُ رجَاءَ مَنْ رکََنَ الَِْها وَ تخَُیبُ طَمَعَ مَنْ طَمَعَ فها؛ (33) سپاس خدای را کُمْ هذِهِ الدنهُ، فَلا تغَُرَْنََف

که دنیا را آفرید و آن را سرای فناپذر و رو به زوال قرار داد؛ دنیای که صاحبانش را از حالی به حالی دگرگون ی
کند. پس خودباخه، آن کسی است که دنیا او را بفریبد و تره بخت و شقاوتمند کسی است که دنیا او را شگفت

زده سازد.
[ای مردم!] دنیا شما را نفریبد؛ زرا دنیا امید هر کس را که بر آن کیه کند، به یأس تبدل ی کند و طمع هر کس

را که در آن طمع ورزد، ی نتیجه ی گذارد.»
در جملات فوق، دنیا فناپذر دانسه شده و آنچه از آن به عنوان مذموم یاد شده، دلبسگی به دنیاست.

سید الشهداء (علیه السلام) در سخن دیگر، علاوه بر ناپایداری دنیا، آن را وسیله امتحان و آزمایش افراد دانسه،
نْیا لَوْ بَقِیَتْ لاِحََدٍ اوَْ بَقِیَ عَلَْها احََدٌ، کانتَِ الانَْْبیِاءُ الد نْیا عَلی حَذَرٍ، فَاِن قُواللّهَ وَکُونوُا مِنَ الدِی فرماید: «عِبادَاللّهِ ا

نْیا للِْبَلاءِ وَخَلَقَ اهَْلَها للِْفَناءِ فَجَدیدُها بالٍ، اللّهَ تعَالی خَلَقَ الد َرُ انَْضی وَارَْضی باِلْقَضاءِ. غباِلْبَقاءِ، وَاوَْلی باِلر احََق
دُوا فَاِن خَْرَ الزاّدِ القْوی؛ (34) بندگان خدا! از َزوََوَالْمَنْزلُِ بُلْغَةٌ وَالدّارُ قَلْعَةٌ ف ،وَسُروُرهُا مُکفَهِر وَنعَیمُها مُضْمَحِل

خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود دنیا برای کسی باقی بماند و یا یک فرد [برای همیشه] در دنیا
بماند، یامبران برای بقاء سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنن حکی خوش آیندتر بود.

جز آنکه خداوند دنیا را وسیله آزمایش، و مردم را برای فانی شدن آفرید. پس ازه هایش کهنه و نعمتهایش زائل و
شادی آن مبدل به غم ی شود، و خانه و منزلگی است زودگذر و کواه مدت. پس [برای آخرت] توشه ای برگرید

که بهترن توشه قواست.»

 

 



برخورد با زهدگرزان و دنیازدگان

در اندیشه بلند حضرت اباعبدالله (علیه السلام) نها زهد و دنیاگرزی، در زاهد شدن کافی نیست، بلکه با
دنیازدگان و زهدستزان نز باید برخورد کرد و سکوت در مقابل آنها روا نیست. و ان مسئولیت، امروزه دوچندان

برای کسانی مطرح است که داعیه هدایت جامعه را به عهده دارند، و امام حسن (علیه السلام) را در ان کار
الگوی خویش ی دانند.

یکی از سرمایه داران مدینه، خانه بسیار مجللی ساخت و از امام حسن (علیه السلام) دعوت کرد ا از نزدیک
خانه او را تماشا کرده، برای او دعا کند. وقتی امام (علیه السلام) وارد خانه بسیار وسع و اشرافی او شد، اظهار

ماءِ؛ (35) خانه [آخرت] خویش کَ مَنْ فِی السََکَ مَنْ فِی الارَْْضِ، وَ مَقرکَِ، غَرَْرْتَ دارَ غ داشت: «أخَْربَْتَ دارکََ، وَعَم
را وران کردی، و خانه بیگانه را آباد ساختی. اهل زمن تو را گرای خواهند داشت و اهل آسمان دشمنت خواهند

بود.»
و همچنن نقل شده که امام حسن (علیه السلام) روزی در کوچه های مدینه قدم ی زد که خانه باشکوه یکی از

دنیارسان و زهدستزان را دید و اظهار داشت: «رفََعَ الطّنَ وَوَضَعَ الدّنَ؛ (36) [صاحب ان خانه] گِل را بر هم
انباشت و [دوارها را بالا برد]، ولی دن را پست کرد.»

 

 

زهد ی ولایت

نکه دیگری که درباره زهد در اندیشه ژرف و عمق حسن بن علی (علیه السلام) به آن توجه شده و برای آن
نقش محوری و کلیدی قائل شده است، پذرش ولایت و امامت ائمه اطهار (علهم السلام) مخصوصا

امرمؤمنان (علیه السلام) نه نها نماز ی ولایت ی نمازی است، و حج و زکات، ی امامت غر مقبول و...، بلکه
زهد ی دوستی و محبت علی (علیه السلام) ی زهدی است و در نوع خود یک حقه بازی است.

ی باشد. آن حضرت فرمود: «انِ دَفْعَ الزاّهِدِ الْعابدِِ لفَِضْلِ عَلیِ عَلَی الْخَلْقِ کُلهِمْ بَعْدَ النِی صلی الله علیه و آله
لَیَصرُ کَشُعْلَةِ نارٍ فی َوْمٍ عاصِفٍ، وَتصَرُ سائرُِ اعَْمالِ الدّافِعِ لفَِضْلِ عَلیِ (علیه السلام) کَالْحَلْفاءِ وَ انِِ امَْلاءََتْ مِنْهُ

حاری وَاشْتعََلَتْ فها ِلْکَ الناّرُ وَ تخَْشاها ِلْکَ الرّحُ حَتیّ َأْتی عَلَْها کُلها فَلا تبَْقی لَها باقِیَةً؛ (37) به راستی الص
زاهد عابدی که برتری و فضیلت علی (علیه السلام) بر تمای انسان ها پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را

دفع ی کند، [دفع کردن او] چونان شعله آتشی در روز طوفانی ی شود [که هستی او را به آتش کشیده] و بقیه
اعمال او را [هر چند فراوان باشد] مانند علف های خشک بیابان ی گرداند، هرچند سراسر بیابان را ر کرده باشد.
آن گاه شعله آتش در آن زبانه کشد و باد وزیدن گرد ا همه آن علفها را فرا گرد و هچ چزی از آن باقی نماند.»
ان جملات ی رساند که نه نها نماز ی ولایت ی نمازی است، و حج و زکات، ی امامت غر مقبول و ...، بلکه

زهد ی دوستی و محبت علی (علیه السلام) ی زهدی است و در نوع خود یک حقه بازی است.
زهد واقعی و ترک دنیا ان است که در کلام و مرام امام حسن (علیه السلام) دیده ی شود، نه آنچه غارنشینان،

خرقه وشان، جامعه گرزان، و گوشه نشینان دارند.



وَایَْتمَْتُ الْعِیالَ لکَِیْ ارَاکا ترَکَْتُ الْخَلْقَ طُراّ فی هَواکا 
لَما حَن الْفُؤادُ الِی سَواکا (38) وَلَوْ قَطعَْنی فِی الْحُب ارِْبا 

«مردم را تماما به هوای تو ترک گفتم، و [راضی شدم] فرزندانم یتیم گردند ا تو را ملاقات کنم.
اگر مرا در راه عشق [خود] قطعه قطعه کنی، دلم [ذره ای] به سوی غر تو تمال یدا نی کند.»
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